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 چکیده

هبا مولبوی و هبا    . از ديدگاه مولانا و مکتب  اومانیسبا اسبت   « آزادی»هدف مقالۀ حاضر بررسی تطبیقی مفهوم 

دارند؛ ولی با توجه به خاسبتگاه متفباوت فکبری و اجتمباعی،       پردازان مکت  اومانیسا به آزادی نگاهی ويژه نظريه

 .  هی نقاط مشترکی ها دارندتعريف آنان از آزادی و راه رسیدن بدان متفاوت است؛ هرچند که گا

شیوۀ توصیفی ب تحقیقی و تحلیل محتوا انجام شده اسبت، مولبوی از منظبر دينبی و       بنابر تحقیق حاضر که به

هبای   نگرد و بهترين نوع آزادی را بندگی خداوند و حريت و رها شدن از تعلقات زنبدان  نگاه عرفانی به آزادی می

از نگاه عرفا و ازجمله مولانا، تا انسان به آزادی درونبی  . کند اجتماعی آن نیز توجه میداند؛ البته به ابعاد  درونی می

مدارانۀ خبود معتقدنبد آزادی انسبان در    ها با نگاه انسان اومانیست. نرسد، به آزادی بیرونی ها دست نخواهد يافت

قیدوشبرط انسبان    آنان به آزادی ببی . آيد، نه از طريق قدرتی مافوق يا ماورائی دست می طبیعت و توسط خود او به

 . مانعی برای آن قبول ندارند  های فکری، سیاسی، شخصی و بیان اعتقاد دارند و هیچ در حوزه

  . مولانا، اومانیسا، انسان، آزادی، عرفان: های کلیدی واژه 

                                                                                                                   
 mbehnamfar@birjand.ac.ir                                                                                  : ايمیل نويسنده مسئول
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 مقدمه . 8

و  ببه شبرايط فرهنگبی، اجتمباعی، دينبی و اقتصبادی آنبان        « آزادی»ها از  تعريف انسان

تبرين جبوهر در    آزادی مهبا . شناختشان از جايگاه خويش در نظام هستی وابسته اسبت 

هبا از آزادی   تلقی انسبان . های گوناگون ها و مفهومی است گسترده با مصداق ذات انسان

مثابۀ نیبازی اساسبی     ای ديگر به دانند و عده ای آزادی را خطرناک می عده: متفاوت است

در نهاد دين، قبدرت و سیاسبت ببر تعريبف او از      ستقرار انسانجايگاه ا. نگرند بدان می

 . آزادی مؤثر است

گاهی مراد از آزادی مفهومی فکری ب فلسبفی، گباهی اخیقبی و گباهی سیاسبی ب        

هبای درونبی و اخیقبی     قرائت دوران کیسیک بیشتر معطوف به جنببه . اجتماعی است

. ی و فردی آن بیشتر در نظبر اسبت  آزادی بوده؛ اما در جهان معاصر قرائت سیاسی، مدن

. ها غلببه کنبد   کند به ارادۀ آزاد خداگونه برسد و بر جبر او تیش می. انسان يعنی آزادی

شدۀ دست طبیعت ببود،   او تا زمانی که ساخته. اند های فراوانی احاطه کرده انسان را جبر

اهی و آزادی و بین عقل، آگب . حیوان بود؛ ولی اکنون تغییردهنده و سازندۀ طبیعت است

حضور يا نبودِ ديبن و خداونبد در   . همچنین آزادی و اراده ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد

مبداران، آزادی   در تفکر عرفا و دين. مکات  باعث تعاريف متفاوتی از آزادی شده است

ابتدا آزادی از هوای نفس است که در سیر تکاملی خويش به بندگی معبود، اوج آزادی، 

محور ب که از فردگرايبی، اعتمباد ببه عقبل فبردی و         ا در تفکر مکات  انسانرسد؛ ام می

جدايی دين از حوزۀ اجتماع و سیاست يا نبودِ دين و خداوند در سرنوشت بشر سبخن  

 . گويند ب آزادی ابعاد متفاوتی دارد می
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هبا   اند که به تعدادی از آن های متفاوت تعريف کرده متفکران غربی آزادی را به گونه

. (۹۱: ۹۷۳۱مبوريس،  )« آزادی در حقیقت نبودِ مانع است»: گويد می iهابز: کنیا شاره میا

iجان لاک i
ايمنبی از اجببار و تجباوز     آزادی يعنبی »: نويسبد  با تکیه بر فردگرايبی مبی   

iولتر (.۱۷۷: ۹۷۳۱کاپلستون، )« ديگران i i آزادی عبارت است از وابسته نببودن  »: گويد می

iکرنستون. (جا همان) «چیز مگر قانون به هیچ  v استقیل از هرچیزی »آزادی : گويد نیز می

آزادی عببارت از فقبدان   »: نويسبد  می vآيزايا برلین. (جا همان)است « سوای قانون اخیق

او آزادی را میدانی برای انتخبا   . (۹۱: ۹۷۳۷)« موانع در راه تحقق آرزوهای انسان است

ن است که آنچه را ببرای سبعادتمان ضبروری    آزادی آ»: گويد می viکانت. داند انسان می

 .  (۱۷۱: ۹۷۳۱کاپلستون، )« است، انتخا  کنیا

viروسو i گمبان،   ببی . دنیا آمده است و بايد آزاد زيست کند بشر آزاد به»: عقیده دارد

اين محدوديت تا جايی مشبروع   کند؛ ولی  زندگی در اجتماع آزادی فردی را محدود می

آزادی اطاعبت  »: گويد او می. (۰۶: ۹۷۳۳کاتوزيان، )« است که مستند به رضای خود باشد

 . (۹۷۷: ۹۷۱۱حسنی، )« اند تجويز کردهاز قانونی است که افراد برای خود 

اعتقاد اسبتوارت   به. آزادی در مکتبی اهمیت دارد که در آن انسان دارای منزلت باشد

viمیل،  i i «توان گفت فرد به آزادی رسیده و از قید و اجبار رهايی يافته اسبت   زمانی می

ازی که مطابق میل و تشخیص خود بتواند فکر کند و عمبل نمايبد و فرصبت شکوفاسب    

iاريک فروم. (۳۳: ۹۷۰۷میبل،  )« خود را داشته باشد x اينکبه هبیچ    آزادی يعنی »: گويد می

. آدمی مرکبز و غايبت حیبات خويشبتن اسبت     . قدرتی بالاتر از نفس منفرد انسان نباشد

 . (۱۰: ۹۷39فروم، )« های بالاتر است آزادی تسلیا نشدن دربرابر قدرت
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ن غر  بیشتر ببر مفهبوم سیاسبی، اجتمباعی و     بینیا، در نگاه انديشمندا که می چنان

چیبز نبايبد او را در    چیزی بالاتر از انسان نیسبت و هبیچ  . فردی آزادی تأکید شده است

 . حوزۀ فکر و عمل محدود کند

آزادی رهايی از هوای نفس . معناست ها« حريت»در نگاه عرفا و متصوفه، آزادی با 

انبد، از   از متصوفه که نگاه اجتمباعی داشبته  البته در اقوال بسیاری . و امری درونی است

از نظر عرفا، گباهی انسبان دارای چنبان    . مثابۀ امری اجتماعی نیز ياد شده است آزادی به

نبد   های معمول، نظیر جسا و تن که دربرابر روح انسان قبرار دار  قدرتی است که زندان

در آفاق و انفبس از همبۀ    بند کشند؛ چراکه سالک حقیقی با سیر توانند ارادۀ او را به نمی

درحقیقبت آنبان   . دارا بودن چنین همت والايی همان آزادی اسبت . يابد بندها رهايی می

  تذکرة در . داننبد  به مقصبد و رهبا شبدن او مبی      ای برای رسیدن انسان تصوف را وسیله

تصوف آزادی است و جبوانمردی و تبرک   »: از قول ابوالحسن نوری آمده است الاولیاء

های درونبی   تعريف عرفا بیشتر به جنبه. (۱۱۱: ۹۷۳۱عطار نیشابوری، )« خاوتتکلف و س

اند کبه از جنببۀ بیرونبی و     قدر درگیر بُعد درونی آزادی آنان گاهی آن. گردد آزادی برمی

از آزادی و  انسبان کامبل  و  رسبالۀ قشبیريه  در آثباری نظیبر   . اند اجتماعی آن غافل مانده

های  آن را نوعی تسلیا دربرابر خداوند و شکستن بتمیان آمده است و  حريت سخن به

تمامبت بنبدگی در آزادی اسبت و در    »قبول احمبد خضبرويه،     به. اند درونی تعبیر کرده

 . (۷۱۳همان، )« شود تحقیق بندگی آزادی تمام می

 بیان مسئله. 8-8
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ی هباي  ها و شبباهت  های تعاريف متفکران غر  و انديشمندان اسیمی به تفاوت از نمونه

اين است که تلقی آنبان از آزادی چیسبتا از چبه منظبری ببدان       مسئله . يابیا می  دست

 کنندا  بندی مینگرند و آن را طبقه می

« مبدنی »و « سیاسبی »، «اخیقی»، «آزادی فلسفی»های متفاوتی به  آزادی را از ديدگاه

تقسبیا  « ونبی بیر»و « درونبی »در نگاهی کلی، آزادی را ببه دو نبوع   . کنند بندی می طبقه

آزادی بیرونبی آزادی از سبلطۀ ديگبران اسبت و آزادی درونبی آزادی از بنبد       . اند کرده

آنچه در انسان اهمیت دارد و انسبانیت انسبان در گبرو    »: گويد آيزايا برلین می . خويشتن

او آزادی (. ۹۶۱: ۹۷۱۷مشکات و فاضبلی،  ) «آن است قدرت انتخا  و گزينشگری اوست

معنای تحمیبل نشبدن مبانع و     آزادی منفی به»: کند و منفی تقسیا می را به دو نوع مثبت

معنای توان تعقی  و رسیدن به هبدف   آزادی مثبت به. محدوديت از ناحیۀ ديگران است

همبان،  )« معنای استقیل يا خودفرمانی در مقام وابستگی ديگران است و از سوی ديگر به

۹۶۰) . 

رهببايی از تعهببدات و از قیدوبنببدهای » :در اخببیق، آزادی منفببی عبببارت اسببت از

خواست پسنديده از جانب  انسبان   »آزادی مثبت . (۹۱۳: ۹۷۳۱روزنتال، )« زندگی روزمره

درجبۀ  . اينکه انسان در خدمت خیر باشبد و پیوسبته آن را بورورانبد    آزادی يعنی . است

دهبد، آزاد   نمبی انجبام   کند؛ زيرا کسی که کار نیک  اش را تعیین می خدمتش دامنۀ آزادی

اريک فروم نیبز ببه همبین تعريبف از آزادی اعتقباد دارد و آزادی      . (۹۱۰همان، )« نیست

: داند می بودن و دچار ترديد نشدن حال تنها نبودن، مستقل انسان را آزاد بودن و درعین 

اين نفبس يکتبا و منفبرد نیسبت و آدمبی مرکبز و غايبت حیبات          هیچ قدرتی بالاتر از »
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توانبد تبابع    و رشد و تحقق فرديت انسان هدفی اسبت کبه هرگبز نمبی    خويشتن است 

 . (۱۰۱: ۹۷۱۱فروم، )« گردند واقع شود هايی که دارای حیثیت بیشتر قلمداد می هدف

شبده   های ديگر بیبان   در آرای عرفا، آزادی درونی و بیرونی، و مثبت و منفی با واژه

مولانبا عبارفی   . ه آزادی درونی اسبت درکل نگاه عرفا، ازجمله مولانا، بیشتر متوج. است

مبداری ببا سباير     البته تعريف او از انسان. مدارانه دارد است که ديدگاه الهی و البته انسان

ايبن   . مدارانه دارنبد های اجتماعی و انسان ها نیز انديشه اومانیست. مکات  متفاوت است

هرچنبد  . انبد  قائبل   هدو جريان فکری، هر دو، برای انسان و آزادی انسان جايگاهی ويبژ 

تطبیق . ها از آزادی و حوزه و حدود آن متفاوت است، گاهی اشتراکاتی دارند تعريف آن

پبژوهش  تبرين دغدغبۀ    ها و دلايل آن مها اين دو نگاه به مقولۀ آزادی و ريشه و تحلیل

 . حاضر است

 های تحقیق پرسش. 2-1

 : های مقالۀ حاضر به اين شرح است پرسش

 نا و مکت  اومانیسا به مفهوم آزادی چگونه استا نگرش مولا. 2

هبای انديشبۀ مولانبا و مکتب  اومانیسبا درببارۀ مفهبوم آزادی         ها و تفباوت  شباهت. 1

 چیستا 

 ها چیستا  ها و تفاوت شباهت ها و علل  ريشه. 3
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 پیشینۀ تحقیق. 8-9

طبور   مولانبا ببه  تاکنون دربارۀ مفهوم آزادی در مکت  اومانیسا و تطبیبق آن ببا نگبرش    

شده است که   های متعددی نوشته مستقل تحقیق نشده؛ اما دربارۀ آزادی مقالات و کتا 

 :کنیا ها اشاره می به برخی از آن

درببا  آزادی و انبواع آن سبخن     چهار مقاله درببارۀ آزادی در ( ۹۷13)آيزايا برلین  

درخصبو    آزادی ای درببارۀ  رسباله در کتبا   ( ۹۷۰۷)میل   جان استوارت. گفته است

اثبری ببا عنبوان    ( ۹۷۳۶)موريس کرنستون . آزادی و انواع و حدود آن بحث کرده است

نوشته و در آن تعاريف متعددی را از انديشمندان دربارۀ آزادی ذکبر   تحلیل نوين آزادی

مباحث فراوانی دربا  آزادی مطبرح   گريز از آزادیدر ( ۹۷۱۱)اريک فروم . کرده است

مبباحثی درخصبو  آزادی در مکتب      اومانیسادر ( 2333)ديويس تونی . کرده است

شناسبی   نقبدی ببر مببانی معرفبت    در ( 2313)پور مريا صانع. اومانیسا بیان کرده است

فبرد و   زهبره وفبايی  . ای دربارۀ آزادی و اختیار در مکت  اومانیسا دارد مقوله اومانیستی

مفهبوم آزادی در انديشبۀ حباف  و    »ای با عنوان  در مقاله( ۹۷۱۱)الدين کزازی  میرجیل

به بررسی انديشۀ حباف  و مولبوی در موضبوع مبورد     « مولوی و تفکر اگزيستانسیالیسا

بررسبی تطبیقبی   »در مقالۀ ( ۹۷۳۳)زهرا رسولی و محمدکاظا علمی  . اند بحث پرداخته

ضبا  ر. انبد  به مقولۀ آزادی انسان توجه داشبته « اختیار انسان در فلسفۀ اسوینوزا و مطهری

های رسبیدن ببه    مفهوم آزادی و موانع و راه« مولوی و آزادی»در مقالۀ ( ۹۷۳۱)روحانی 

« حريبت در مثنبوی  »در مقالبۀ  ( ۹۷۳۳)هما حجتبی  . بررسی کرده است مثنویآن را در 

گرفته است که فقط خبدا انسبان را ببه    دربارۀ آزادی از نظر مولوی سخن گفته و نتیجه 
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ببه بررسبی    «آزادی در شعر فارسبی »در مقالۀ ( ۹۷۳۳)نی اسحاق طغیا. رساند آزادی می

حبدود آزادی  در ( 2361)نبژاد   سبلیا رحبیا  . سیر آزادی در شعر فارسی پرداخته است

 . ، از نگاه مولانا به بررسی مقولۀ آزادی پرداخته استانسان از ديدگاه مولوی

هبا درببا     مانیسبت همه، اثر کامل و مستقلی در زمینۀ تطبیق آرای مولانا و او با اين 

 . نشده است آزادی نوشته 

 روش تحقیق . 8-4

ابتبدا  . روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی ب تحقیقی و مبتنی بر تحلیل محتواسبت  

ايبا؛   بیبان کبرده   مثنبوی هبايی را از   آزادی و موانع آن را از ديدگاه مولانا بررسی و مثال

تبه و در پايبان ديبدگاه مولانبا و     سوس از منظر مکت  اومانیسا ببه مقولبۀ آزادی پرداخ  

 . ايا مکت  اومانیسا دربارۀ آزادی را مقايسه کرده

 بحث. 2

 آزادی در نگرش مولانا. 8ـ  2

هبای عرفبانی او    رويکرد مولانا به آزادی انسبان از ديبدگاه توحیبدی و از منظبر آمبوزه     

ادی دارای مولانبا اعتقباد دارد انسبان آزاد ببا برخبورداری از نعمبت آز      . شود بررسی می

او حتبی در پبذيرش کفبر و    . شود و اگر اختیار نداشت، مسئولیتی نداشبت  مسئولیت می

از نظر مولانا، انسان بايد ابتدا از درون به آزادی برسبد و سبوس آزادی   . ايمان آزاد است 

کسی که خود را رهبا نکنبد، چگونبه ديگبران را ببه      . را در بیرون به ديگران اعمال کند

 آزادی برساندا 
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او . اسبت  های فراوانی را بر دست و پای خبويش بسبته   مولانا اعتقاد دارد انسان بند

آمبده   رسبالۀ قشبیريه  در . حضیض گرفتار بماند داند که در شأن انسان را بالاتر از آن می

ها بیبرون آيبد و هرچبه دون خبدای      آزادی آن بوَد که مرد از بندگی همۀ آفريده»: است

آدمبی بسبیار تبیش    . (۷۱۱: ۹۷۳۰قشیری، )« در دل وی راه نبوَداست ب عزّوجلّ ب آن را   

انبد، رهبايی ياببد و     های بیرونی که زايیدۀ مراجع گونباگون  کند تا از استییی قدرت می

ايبن اسبتیی باعبث     البته جنبۀ مثببت  . داند ها می آن های منفی آزادی را در رهايی از جنبه

هبای   های بیرونی جنبه قدرت وقتی. ومرج نظا و قانون است و شکستن آن موج  هرج

هبا برهبد؛ امبا      سبلطۀ منفبی آن   کنبد از  کنند، فبرد تبیش مبی    مثبت آدمی را محدود می

کبه آدمبی    هايی درونی، نظیر نفس، هیجان خشا، شبهرت و غبرور، هبا هسبتند     قدرت

ها را به سلطۀ نیروهبای مثببت درونبی، نظیبر عقبل،       هاست و هرگاه آن همواره اسیر آن

بینیا که آزادی خود نوعی  پس می. ايمان، درآورد به آزادی مثبت رسیده است وجدان و 

 : پذيری است؛ اما پذيرش سلطۀ اموری که با سعادت فرد و جامعه مرتبط است سلطه

      ا درونای شهان، کُشتیا ما خص

 ماند خصمی زان بتر در اندرون 

     اين کار عقل و هوش نیست کُشتن 

 شیر باطن سخرۀ خرگوش نیست   

 (2311ب  2313،  2دفتر : 2333مولوی، )

     ها بشکند سهل شیری دان که صف

 که خود را بشکند شیر آن است آن  
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 ( ۹۷۳۱همان،  )

آزادی درون زمبانی  . دانبد  زادی بیرون مبی تر از آ مولانا آزادی درون را بسیار سخت

از همبین منظبر، عرفبا بنبدگی را     . دهد که انسان جز حق بندۀ کسی ديگر نباشبد  رخ می

ببه حقیقبت آزادی نرسبی تبا کبه از      »: جنید بغدادی گفتبه اسبت  . دانند کمال آزادی می

عرفا، هبر کبه   در باور . (۷۱۰: ۹۷۳۱عطار نیشابوری، )« مانده بوَد عبوديت بر تو هیچ باقی 

مولانا زندگی ببدون  . تر باشد، آزادتر است و از نعمت آزادگی بیشتر بهره يافته استبنده

 . داند گری می آزادی و آزادگی را حیله

 بندگی و آزادی. 8ـ  8ـ  2

در باور مولوی، آزادگی و بندگی ارتباطی تنگاتنگ با ها دارند؛ اما کسبانی کبه گرفتبار    

 :کنند ذت بندگی و آزادی توأمان را درک نمیقیدوبند دنیا هستند، ل

بو نبردند از      پادشاهان جهان از بدرگی

 شرا  بندگی

ملُک را برها      وار، سرگردان و دنگورنه ادها

 درنگ زدندی بی

 ( 661ب  661،  1دفتر : 2333مولوی، )

بندگان را       حسرت آزادگان شد بندگی

 چون تو داد زندگی

 (3391 ، 9همان، دفتر )

 :اينکه گرفتار بند عشق باشد رسد، مگر  انسان به امیری نمی
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 هر که جويای امیری شد يقین       پیش از آن او در اسیری شد رهین

 ( 1112همان،  )

عاشبق  . هاسبت  کسی که حیلت را رها نکند و آزاد نباشبد، همبواره گرفتبار بردگبی    

 :به چیزی راضی نیست خواهد و جز بندگی واقعی در مقام قر  آزادی را نمی

عاشق آزادی      بنده آزادی طمع دارد ز جد

 نخواهد تا ابد 

 (1113همان،  )

بی       که مرا از بندگی آزادی است

 تو بر من محنت بیدادی است 

 (2111همان،  )

 : بندگی و فراموشی خويش به کمال برسد، انسان به آزادی حقیقی رسیده است هرگاه

بنده گشتی      دت کنندچون فراموش خودی يا

 گه آزادت کنند  آن

 (3116،  3همان، دفتر )

هبا را   آسی  آن. اند شمارد که آزادی ما را ازبین برده های زيادی را برمی مولانا زندان

 . کند ها را به ما گوشزد می آن رفت از برای ما بیان و راه برون

 زندان دنیا و مادیات . 8ـ  8ـ  8ـ  2

از بندهای بزرگی که مانع رسیدن انسان ببه آزادی اسبت، گرفتباری در ماديبات دنیبوی      

 : است
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 ای پسر      چند باشی بند سیا و بند زرا بند بگسل، باش آزاد، 

 ایا روزه ای     چند گنجد قسمت يک گر بريزی بحر را در کوزه

 کوزۀ چشا حريصان پر نشد    تا صدف قانع نشد پرُدُر نشد

 (12ب  23،  2همان، دفتر )

کنبد   او توصبیه مبی  . بدون شک مولانا درپی رهبانیت و ترک منفعینبۀ دنیبا نیسبت   

بباری   داند و ثروت را، اگر اسببا  گبران   گرفتار ماديات نشويا و راه آن را را قناعت می

 :داند نشود، مردود نمی

 ن و زنچیست دنیاا از خدا غافل بدُن           نه قماش و نقده و میزا

 بهر دين باشی حمول        نِعاَ مال صالح خواندش رسول مال را از

 آ  در کشتی هیک کشتی است      آ  اندر زير کشتی پشتی است

 ( 319ب  313همان،  ) 

 : اين دنیا ملکی نوبتی است مولانا اعتقاد دارد

      هین، به ملک نوبتی شادی مکن

 ای تو بسته نوبت، آزادی مکن  

 ( ۹۷۰۱همان،  )  

 :داند اين دنیا می زندان دنیا را ترک شر   و راه رهايی از

     ترک اين شر  ار بگويی يک دو روز

 در کنی اندر شرا  خلد پوز  

 (2311همان،  )
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او دنیبا را قفسبی   . مرگ و فنا راهی ديگر برای رهايی از زندان دنیا از نظر مولاناست

بینیا، ولبی ببرای    ها می قفس که باغ آزادی را از میان میلهداند و ما را مرغانی گرفتار  می

 :کنیا رهايی تیشی نمی

     جوق مرغان از برون گرد قفس

 خوانند ز آزادی قصص خوش همی 

نه خورش   زار مرغ را اندر قفس زان سبزه

 ست و نه صبر و قرار مانده

   کند سر ز هر سوراخ بیرون می

 تا بود کاين بند از پا برکند 

 (3399ب  3393،  3همان، دفتر )

گويند تبا   و برای ما از آزادی می  اند که لذت رهايی را چشیده مرغان بیرون قفس کسانی

 .  قفس را بشکنیا

 زندان جسم و تن. 2ـ  8ـ  8ـ  2

تن و مشغول پروردن آن اسبت کبه از    آدمی چنان اسیر. ها تن آدمی است از ديگر زندان

 :  ماند مسیر حقیقی خود وامی

تا کند       کندۀ تن را ز پای جان بکن

 جولان به گردت انجمن

 ( ۹۱۱۳،  1همان، دفتر)

 : شود و مانع آزادی است جسا مانع تعالی روح و جان می
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کهنه بیرون      ست پند من بشنو که تن بند قوی

 ست کن گرت میل نوی

 (۹۱۳۶ن،  هما)

 :بايد ديوار جسا را کوتاه کرد تا به مقام قر  رسید

اين سر  مانع      اين ديوار عالی گردن است تا که 

 فروآوردن است

تا نیابا زين      سجده نتوان کرد بر آ  حیات

 تن خاکی نجات

  (۹۱۹2ب  2121همان،  )

نیبز  « طوطی و بازرگان»در داستان . بند برداشتن آن از مسیر استلازمۀ رها شدن از 

لازمبۀ آزادی  . قفس نماد تن است که تا طوطی روح آن را ترک نکرد، ببه آزادی نرسبید  

 .انتخا ِ مرگ اختیاری است

اين داستان نمودار جان علوی و پاک و مجرد است و قفس مثالی است از تن و  طوطی در 

ت از قیبود و  راه نجبات و طريبق رهبايی آن آزادگبی و حريب     . يا قال  کثیف فبرودين 

تر، ترک تعلق و آويزش مادی اسبت   بندهای ساختگی عادت و تلقین و، به عبارت تمام

 .  (۱۰۳: ۹۷۰۳کو ،  زرين)

 زندان نفس و شهوت . 9ـ  8ـ  8ـ  2

عقیبدۀ   ببه . شبود  های ديگری است که مانع رهايی روح انسبان مبی   هوای نفس از زندان

 :درحقیقت بندیِ نفس استمولانا، کسی که بر شهوت خود امیری نکند، 
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     اين صالح است آزاد اوست شاه خود

 نی اسیر حر  و فرج است و گلوست 

    مر اسیران را لق  کردند شاه

 عکس چون کافور نام آن سیاه 

    بر اسیر شهوت و حر  و امل

 برنوشته میر يا صدر اجل 

 ( ۷۹۱9ب  3211،  1دفتر : 2333 مولوی،)

خواجه بود       زاده بود بندهزان که لقمان گرچه 

 و از هوا آزاده بود

 ( ۹۱۱۱،  1همان، دفتر )

آلتی از غا بی    نفس اژدرهاست، او کی مرده استا

 افسرده است

 ( ۱۱۱۳،  3همان، دفتر )

  . داند مولانا راه رهايی از زندان نفس را پناه بردن به خدا و دعا کردن و عنايت الهی می

 زندان حرص و طمع. 4ـ  8ـ  8ـ  2

حر  از ديگر بندهايی است که بر دسبت و پبای آدمبی محکبا پیچیبده اسبت و آببرو را        

 :راه رهايی از آن توبه است و لطف خداوند. برد می

    گرچه شرمین بود شرمش حر  برد

 ست خرد حر  اژدرهاست نه چیزی 



 8931 زمستان، 4 ، شمارۀ7دورۀ                             های ادبیات تطبیقی                                فصلنامۀ پژوهش  

 

211 

 ( ۹۱۶،  9همان، دفتر )

       ای بارها در دام حر  افتاده

 ای را در بريدن ديده حلق خود

 ( ۱۳۳۶،  3همان، دفتر )

 طلبی زندان شهرت. 5ـ  8ـ  8ـ  2

طلبی است که مبانع پويبايی و    هايی که روح آدمی را گرفتار کرده، شهرت از ديگر زندان

 :  سیر آزادانۀ روح است

در       که اشتهار خلق بند محکا است

 اين از بند آهن کی کا استا ره

 (۹۱۱۰ ، 2همان، دفتر )

اش ببا   نشبینی  نیز علت گرفتباری طبوطی آواز و هبا   « طوطی و بازرگان»در داستان 

طلببی را در خبود    شبود کبه حب ّ حضبور و آوازه     او زمانی رها مبی . خا  و عام است

 :  میراند می

که       گفت طوطی کو به فعلا پند داد

 رها کن لطف و آواز و وداد

     زانکه آوازت تو را در بند کرد

 اين پند کرد خويشتن مرده پی  

      ای مطر  شده با عام و خا  يعنی

 شو چون من که تا يابی خی  مرده  
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 ( ۹۳۷1ب  2131همان،  )

 زندان جهل. 6ـ  8ـ  8ـ  2

جبا   که جهل با قبدرت در يبک   ويژه وقتی  داند؛ به می  های بزرگ مولانا جهل را از زندان

 :شود آيد، بسیار خطرناک می گرد می

     آيیا آن زندان توست گر به جهل

 ايوان توست آيیا آن ور به علا 

 (۹۱۹۶همان،  )

     ها آيد به چون سیح و جهل جمع

 سوز از ستا گشت فرعونی جهان  

 (۱۳۱۷،  6همان، دفتر )

 ها زندان تقلید و نقاب رنگ. 7ـ  8ـ  8ـ  2

گیبرد و او را ببه    ی را از عقبل مبی  آدمی بویچد، روشناي  تقلید بندی است که اگر بر جان

 :کشاند تباهی می

رو به آ       زانکه بر دل نقش تقلید است بند

 بندش را برند چشا 

 (۱۳۷،  1همان، دفتر )

مرغ       پرد گرچه عقلت سوی بالا می

 چرد تقلیدت به پستی می
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     علا تقلیدی وبال جان ماست

 ست و ما نشسته کان ماست عاريه  

 (۱۷۱1ب  1316،  1دفتر همان، )

      مر مرا تقلیدشان بر باد داد

 که دو صد لعنت بر آن تقلید باد  

 (۱۰۷همان،  )

هبا   اينکه انسبان  های اجتماعی است؛  اند، حجا  هايی که بسیاری گرفتار آن از زندان

ايبن مسبیر از    خواهند مثل ديگران باشند و خود را به رنبگ ديگبران درآورنبد و در    می

در داسبتان شبغالی کبه در خبُا رنبگ فرورفتبه ببود و        . شبوند  خويش دور مبی  هويت

 . کند خواست خود را طاووس بنماياند، مولانا اين مسئله را نقد می می

  انبیا و آزادی. 2ـ  8ـ  2

مولانا برای رها شدن از تعلقات و رسیدن به مقبام آزادی، انسبان را ببه جهبد و کسب       

او فلسبفۀ بعثبت   . دانبد  کند و انتخا  يبک پیبر را ضبروری مبی     معارف الهی توصیه می

« عبنهُا اِصبرَهُا  يَضَبعُ  »: که در قرآن کريا آمبده اسبت   داند؛ چنان پیامبران را نیز همین می

هبا و رسباندن آنبان ببه      ها از گردن انسبان  بران برداشتن زنجیرپیام ، وظیفۀ(291/ اعراف)

ها را به آزادی و آزادگی برسانند و  اند تا انسان عقیدۀ مولانا، پیامبران آمده به. آزادی است

 : پرستی و فردپرستی در هر شکلی نهی کنند از بت

بند رقیت ز      که آزادت کندکیست مولا آن

 کند پايت وا
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    هادی است نبوتچون به آزادی 

 مؤمنان را ز انبیا آزادی است 

    ای گروه مؤمنان، شادی کنید

 همچو سرو و سوسن آزادی کنید 

 (1911ب  1911،  6همان، دفتر )

 آزادی در شیوۀ عبادت. 9ـ  8ـ  2

گويبد   مولانا می. های آزادی در انديشۀ مولانا آزادی در شیوۀ پرستش است از ديگر گونه

ای، ببا خبدا    های کلیشبه  توجه به ظرفیت و معرفت خود، به دور از عرفهرکس بايد با 

داری تنها ببا آزادی  معنبا و مبنبا     تعبیر کانت، دين به. سخن بگويد و آزادانه او را بورستد

 .  (213: 2311ساداژ اندرون، )يابد  می

، آنجا که چوپان فبارغ از آدا  مرسبوم ببا خبدا سبخن      «موسی و شبان»در داستان 

. حکايت چندصدايی دينی است هستۀ مرکزی. گويد، مولانا بر همین نکته تأکید دارد می

کند، خداوند موسی را مؤاخذه کرده، عبادت چوپان را  وقتی موسی چوپان را میمت می

داند؛ انگار موسی هنوز گرفتار قبال اسبت و چوپبان يبک گبام از او       از درون و حال می

 : کند را عبادتی عاشقانه بیان و توصیه میمولانا عبادت چوپان . جلوتر است

 تنگت بگو خواهد دل  هیچ آدابی و ترتیبی مجو   هرچه می

 ( 2111،  1دفتر : 2333مولوی، )

 آزادی بیان و اندیشه. 4ـ  8ـ  2
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فهمی عوام  دلیل کا ايشان به. آزادی بیان و انديشه همواره آرزوی انديشمندان بوده است

خودسانسوری و نبودِ آزادی بیان . اند ستیزان همواره دچار مصائ  فراوان شده و حقیقت

دلايل متفباوتی دارد؛   مثنویالبته خودسانسوری در . است  رنجانده و انديشه مولانا را می

درازا کشبیده شبدن مطلب ، همبراه      وحی و جسمی خود مولانا و ببه ازجمله خستگی ر

وجبود   گاهی اوقات نیز دلیل  آزادانه بیان نکبردن . نبودن مخاط  و فهیا نبودن مستمع

دنببال   اند و نبه معتمَبد؛ ظاهربینبانی کبه ببه      نامحرمانی بوده که نه اهل درک فضايل بوده

اش را از سبر حسبادت    تفسیر کننبد و گوينبده  دلخواه خود  اند تا کیم را به ای بوده بهانه

 : دچار مشکل کنند

صد       اند دريغا، رهزنان بنشسته ای 

 اند گره زير زبانا بسته

ست  بندیبس گران  بسته چون رود خوش راهوارا     پای

 اين، معذور دار 

 (391ب  313،  1همان، دفتر )

     که زاغان خیمه بر بهمن زنند چون

 زنند ن شوند و تنبلبین پنها 

 (11،  1همان، دفتر )

گونبه اعتبرا     ايبن  مولانا به نبودِ آزادی بیان و سکوت عاقین در زير سبلطۀ جباهین   

 : کند می
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      ستند و ز بیا احمقان سرور شده

 عاقین سرها کشیده در گلیا 

 ( 2191،  1همان، دفتر ) 

همچنین در قال  طنز، کنايه، نماد و گاهی با بیان صريح اعترا  خبود را ببه نببودِ    

 : دهد آزادی نشان می

      بهر خرگیری برآوردند دست

 ست جد جد تمییز ها برخاسته  

      مان سرورند تمییزيان که بی چون

 جای خر برند صاح  خر را به 

 ( 1919ب  1911،  9همان، دفتر )

بینبی و  ردن مطلبی و خودسانسوری مولانا ناشبی از تبرس او از کوتبه   گاهی بیان نک

گونبه کبه   مولانا نگران فها ناقص عوام است که سخن او را آن. فهمی مخاط  است کج

 : بايد، درک نکنند

ترسا ز افهام  لیک می    اين سخن خواهد بیان شرح می

 کهن

صد خیال بد       نظر های کوته کوته فها

 درآرد در فکر

 ( 1161ب  1162،  2همان، دفتر )

 ها آزادی در نگرش اومانیست. 2ـ  2
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 کلیسا و آزادی. 8ـ  2ـ  2

. يبابیا  های آزادی در تفکر اومانیستی را در دوران افول کلیسا و ظهور رنسانس می ريشه

وسطی نبودِ آزادی فردی اسبت؛ هرکسبی در نقبش اجتمباعی خبود        ويژگی اصلی قرون

توانست از طبقۀ اجتماعی يا حتی شهر يبا کشبوری ببه شبهر يبا       یزنجیر شده بود و نم

حیات شخصی، اقتصادی و اجتماعی فرد در سبلطۀ قواعبد و   . مکان کند کشور ديگر نقل

با شروع رنسبانس و در ادامبۀ   . (61: 2339فروم، )شده از سوی کلیسا بود  تکالیف معیّن

ارغ از سلطۀ کلیسا ببه حقبوق   ها ف رنگ شد و انسان جنبش پروتستانیسا سلطۀ کلیسا کا

او . اند اعتقاد داشت اربا  کلیسا سدی میان خدا و انسان xلوتر. فردی خود واقف شدند

موانع را کنار بزنند و اجازه ندهند کلیسا مبانع برقبراری رابطبۀ خبدا و     خواست  از مردم 

سبمت   هبا را ببه   وسطايی را فراموش کنند و انسان  بندگانش شود، میراث مسیحیت قرون

 . (292: 2331برينتون، )ايمان فراخوانند  آزادی در فکر و 

هبا خواسبتار    اومانیسبت . اومانیسا از دل چنین جريانی سر برآورد و شبکل گرفبت  

های فردی،  های جديد و آزادی در امر آموزش، فارغ از تعلیمات کلیسا و آزادی آموزش

وار از گذشببتگان را  طیآنببان آزادی تفکببر و پرهیببز از تقلیببد طببو . بببرای همببه شببدند

 . خواستند می

گفتند انسان  آنان می. ها بازگرداندن آزادی به انسان بود ترين دغدغۀ اومانیست اصلی

آزاد آفريده شده است و کسی يا نهادی حق ندارد حتی با عناوين مقبدس او را مجببور   

. دانسبتند  مبی آنان ارزش انسان را به داشتن تعقل و آزادی و او را محور همۀ امبور  . کند

 . ها نتیجۀ تیش انسان در طبیعت و جامعه است آزادی از نظر اومانیست
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داری با اعطای آزادی روحانی، ذهنبی، اجتمباعی، سیاسبی و     پروتستانیسا و سرمايه

لوتر قائبل ببه آزادی   . اقتصادی طبقۀ متوسط را از مضیق نظام اجتماعی سنتی نجات داد

داری ببه   سبرمايه . بار را از کلیسا گرفبت و ببه فبرد داد   او اعت. آدمی در مسائل دينی بود

در غبر ، از  . ريخبت  هبا   انسان آزادی اقتصادی داد و جايگاه مراجع دين و اقتصاد ببه 

ژان پل سبارتر  . ای که بر آن تأکید شده، آزادی است رنسانس تا به امروز، بیشترين مؤلفه

مسیحیت انسان را له کبرده اسبت و    نیچه اعتقاد داشت. کند انسان را با آزادی معرفی می

شدن به فراانسان و رفتن به فراسوی نیبک و ببد بايبد خبدا، اخبیق و       انسان برای بدل 

گويند انسبان آزاد   ها می اگزيستانسیالیست. (26: 2313موريس، )ها را کنار بگذارد  ارزش

. دخواهد به خواست خويش برسد و چیزی نبايد او را محبدود کنب   است هرطور که می

. هبا را برگزينبد   همبراه دارد تبا حرکبت کنبد و بهتبرين      آزادی برای انسان مسئولیت ببه 

اگزيستانسیالیسا درپی آن بود تا انسان حقیرشده زير چبرخ مبذه  و فئودالیسبا را ببه     

. اين مکت ، وجود انسان کامل از هر جبری آزاد اسبت از نظر . جايگاه والايش برگرداند

 . (13: 2312سارتر، )اين مکت ، آزادی است  درواقع میک اساسی انسانیت در 

 آزاد بودن یا نبودن . 2ـ  2ـ  2

xi، راجببرزxiآيزايببا بببرلین، اسببوینوزا i  و بسببیاری از پژوهشببگران دربببارۀ آزادی سببخن

جبان لاک  . انبد  میبل مبدافعان شبديد آزادی     روسو، جان لاک و جان اسبتوارت . اند گفته

اما کسانی چبون  . ايا داده معتقد است اگر از آزادی بگذريا بقا و هستی خود را ازدست 

xiماکیاولی i i کننبد و آن   دانند، زور را تجويز می نیز هستند که مردم را وحوش درنده می

-داند که از ترس دريبده   میصفتانی هابز نیز مردم را درنده . دانند چیز می را مقدم بر همه
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نظبر   خباطر امنیبت اجتمباعی از آزادی خبود صبرف      آورنبد و ببه   می پناه شدن به دولت 

xiداروين بحث تنازع بقا را مطرح و مارکس. اند کرده v     ديکتاتوری را ببرای رسبیدن ببه

هبای مبا    چون آزادی با ساير ارزش»: گويد آيزايا برلین می . کند ها توجیه می عدالت توده

. ها آسبیبی وارد نکنبد   عار  دارد، بايد در مواردی آن را محدود کرد تا به ساير ارزشت

: 2316بشبیريه،  )« از نظر برلین، بايد حداقلی از آزادی انتخبا  ببرای فبرد بباقی بمانبد     

221)  . 

های فردی، مدنی و انديشه تأکید دارنبد و انسبان    ها بر آزادی درکل عموم اومانیست

نام دين،  گويند چیزی بهکنند و می آنان موانع آزادی را محکوم می. انندد را آزاد مطلق می

هبا بیشبتر ببه     نگاه اومانیست. اخیق، عرف و مذه  نبايد آزادی انسان را مخدوش کند

 .  جنبۀ بیرونی آزادی است

 ها به آزادی شباهت نگرش. 9ـ  2ـ  2

هبا درببارۀ آزادی در بعضبی     وجود اختیفات اساسی بین ديدگاه مولانبا و اومانیسبت  با

نگبرش مولبوی ببه آزادی ببا نگبرش برخبی از       . خورد چشا می موارد اشتراکاتی ها به

مولوی و همۀ مکات  به آزادی انسان معتقدند؛ امبا در شبکلِ   . متفکران غر  همسوست

در بباور مولانبا، آزادی   . انبد  عقیبده و گباهی مخبالف    رسیدن به آن و نوع آن گاهی هبا 

شبماری از متفکبران   . رسباند  وح آدمی است و او را به مقام خلیفگی میموج  تعالی ر

 :اند اين وجه آزادی عنايت داشته غر ، ازجمله اسوینوزا، به

سعادت و آزادی بشری عبارت است از عشق پايدار و سرمدی به خدا و عشق خدا ببه  

وات جلبوگیری از شبه  . اين سعادت پاداش نیست؛ بلکه خبود فضبیلت اسبت    . هاانسان
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شود که ما از سعادت لذت ببريا بلکه لذت از سعادت است کبه مبا را    اين نمی موج 

 .(311: 2316اسوینوزا، )کند قادر به جلوگیری از شهوات می

اينکه انسان فقط ببه خبدا محببت     گويد آزادی يعنی اين همان نظر مولوی است که می 

-مولوی می. ا ارادۀ الهی يکی شودورزد و اعَمالش مطابق خواستۀ حق شود تا ارادۀ او ب

لازمبۀ دارا  . گويد انسان اگر از تعلقات رهايی يابد، درواقع سلطان وجود خبويش اسبت  

بودن آزادی، داشتن اراده برای انجام کار است؛ زيرا عمل از روی اراده و اختیبار انسبان   

نخواهبد   اين صورت، پاداش معنايی در غیر. شوددارای معرفت و قدرت اراده صادر می

آزادی دالانی است که آدمی را به سطح اگزيستانس و سوس »، xvاز نظر ياسورس. داشت

خود آزادی و درک عمیق معنای آزادی و اختیبار راهنمبای   . سازدامر متعالی رهنمون می

گويبد آزادی و اختیبار   او مبی . (213: 2331مصبلح،  )« سوی امر متعبالی اسبت    انسان به

کنبد و  سازد و از قیبد دنیبا رهبا مبی     بدان وسیله خود را می جهش اولیۀ انسان است که

شدنی و نه انکارکردنی است؛ بلکه فقط داند که نه اثباتوجود اختیار را امری بديهی می

 : شود؛ همان چیزی که مولوی از اختیار درنظر دارد از طريق وجدان درک می

      زاری ما شد دلیل اضطرار

 خجلت ما شد دلیل اختیار 

 (621،  2دفتر : 2333مولوی، )

 :  داند مولانا اساس کرامت انسان را اختیار می

نیا زنبور      زانکه کرمّنا شد آدم ز اختیار

 مار  عسل شد نیا



 8931 زمستان، 4 ، شمارۀ7دورۀ                             های ادبیات تطبیقی                                فصلنامۀ پژوهش  

 

211 

 (3132،  3همان، دفتر )

دربارۀ تعلق نداشتن انسان ببه خبويش و فنبا شبدن ارادۀ او در      xviاين سخن کالون

 : ارادۀ خداوند عین سخن مولاناست

بنابراين، چه در افکار و چه در افعالمان، نبايبد غلببه ببا اراده و    . ما ازآنِ خود نیستیا

وجبوی آنچبه    بنابراين مگذار هدفمان جسبت . ما ازآنِ خود نیستیا. عقلمان باشد

بنبابراين  . مبا ازآنِ خبدايیا  . حکا تن مصلحتمان باشد قرار گیبرد   ممکن است به

 . (211: 2339فروم، )يا بگذار درجهت او زندگی کنیا و بمیر

ديدگاه لوتر نیز که اعتقاد داشت انسبان وقتبی تسبلیا محبض ارادۀ خداونبد باشبد       

                                                                                                                                                                            مشببببببببببببببببببببببببببببببببببمول رحمببببببببببببببببببببببببببببببببببت او                                                                                                                

 . دانست، عین ديدگاه مولاناست شود و شرط رهايی را تسلیا محض می می

 آزادی مشروط. 4ـ  2ـ  2

س ببه آزادی مشبروط و محبدود ببه سرنوشبت      ها، ازجمله ياسبور  بسیاری از اومانیست

البته آزادی محدود به سرنوشبت جببر را   . اعتقاد دارند که با انديشۀ مولوی يکسان است

معنای رهايی از قیدوبندهای بیرونی  آزادی در مفهوم حقیقی خود صرفاً به. کندتأيید نمی

دی بشبر را از  قبدرت مبا  . معنای آزادی از قیدوبندهای درونی ها هست نیست؛ بلکه به

آورد؛ زيرا آزادی وقتی معنا  ارمغان نمی بخشد؛ اما آزادگی را به بندهای بیرونی رهايی می

در ديدگاه مولانا، آزادگی شبرط آزادی  . کند که همۀ بندها از میان برداشته شوند پیدا می

گويبد، بسبیار ببه ديبدگاه      ديدگاه برلین نیز که از آزادی مثبت و منفی سبخن مبی  . است

تبر در مقدمبه اشباره کبرديا، کسبانی همچبون ولتبر،         که پیشچنان. لانا نزديک استمو
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اخبیق و قبانون را    موريس کرنستون و روسو تا جايی به آزادی انسان اعتقاد دارند کبه 

مثابۀ موجودی عاقل، درصورتی آزاد است کبه   کانت اعتقاد دارد انسان، به. زير پا نگذارد

در باور مولانبا نیبز، آزادی آدمبی نبايبد او را از انسبان      . اردبه آزادی ديگران احترام بگذ

بیفتبد، اختیبار و    چنین اتفاقیدار کند که اگر بودن دور و اخیق و قانون الهی را خدشه

هر دو جريبان قبانون را   . کشاند شود و او را به بردگی نفس می آزادی از انسان سل  می

نند؛ يکی قانون بشری را و ديگبری قبانون   دا های منفی و سرکش می محدودکنندۀ آزادی

 . الهی را

 آزادی اندیشه. 5ـ  2ـ  6

دارد و وجه تمايز انسان با سباير مخلوقبات    ای ويژه مولانا به انديشه و انديشیدن توصیه

 : داند را در انديشیدن می

     ای ای برادر، تو همه انديشه

 ای مابقی تو استخوان و ريشه 

ور بود      گلشنی گر گل است انديشۀ تو

 خاری تو هیمۀ گلخنی

 ( 111ب  111،  1دفتر : 2333مولوی، )

     ای جان به جای شخص دان فکر را 

 زانکه شخص از فکر دارد قدر و جان 

 (3611،  9همان، دفتر )

 : داند؛ اما فکری که راهگشا باشد مولانا اساس انسان را فکر و انديشه می
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راه       فکر آن باشد که بگشايد رهی

 آن باشد که پیش آيد شهی

 ( 3111،  1همان، دفتر )

هبا   ، انسان با انديشیدن و تفاوت انديشه...در باور کانت، دکارت، راجرز، اسوینوزا و

مولانبا و  . ها ببرای آزادی انديشبه ببوده اسبت     بیشترين مبارزات اومانیست. يابد معنا می

کننبد،   حاکمان مستبد بر جامعه تحمیل مبی  ها به نبودِ آزادی انديشه و بیان که اومانیست

 . اين مقوله اشاره کرديا های پیشین به ابیاتی از مولانا در  در بخش. اند معتر 

 آزاداندیشی دینی. 6ـ  2ـ  2

دور شدن جامعۀ غر  از دين ريشه . انديشی اربا  کلیساستوسطی مملو از جزم قرون

آزادی مبذهبی کبه   . متفاوت با کلیسا داردهای  های مذهبی و نبودِ قرائت گیری در سخت

وجبود آمبد، درپبی خسبتگی از بحبث و جبدل        وسطی و پروتستانیسا ببه  پس از قرون

به دفاع از مبدارای   کاسیتونو شايتون در آغاز جنبش اومانیسا کسانی چون . هاست سال

 .  مذهبی برخاستند

گفبت   او مبی . انبد  ها سدی میان خداونبد و انسبان   و کشیش لوتر اعتقاد داشت پاپ

. ای ذهنی با خود اوست، نه با مراجع قبدرت و کلیسبا   مثابۀ تجربه مسئولیت دينی فرد به

هبا ببه ظبواهر ديبن      اومانیسبت . های سیاسی و روحانی بود تعالیا لوتر سرچشمۀ آزادی

جان لاک تقیبد ببه ظبواهر ديبن را تنهبا عامبل رسبیدن ببه رسبتگاری          . توجه بودند بی

او تسباهل  . گفت تعدد اديان مانعی برای رسیدن ببه غايبت نیسبت    یدانست؛ بلکه م نمی

 . (11: 2311ساداژ اندرون، )دانست  گرايی میدربرابر ظواهر دين را در تقبل و تحقق کثرت
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واسطۀ شخصیت عارفانه و افق گستردۀ بینش، جغرافیای قونیه که اديبان   مولانا نیز به

هبا و پیامبدهايش    ای که شاهد آن صلیبیهای مذهبی و  زيادی را در خود داشت و جنگ

 : بود، منادی آزادانديشی و تساهل مذهبی است

 آشامی استگیری و تعص  خامی است      تا جنینی کار خونسخت

 (2131،  3دفتر : 2333مولوی، )

. دانبد  ها را جنگ هفتادودو ملت و ناشی از نديدن حقیقت می مولانا اختیف ديدگاه

ها، علت اختیف را ديدگاه آنان و نببودن شبمع    شناسی انسان او با ذکر تمثیل فیل و فیل

 : شمارد هدايت برمی

      ای مغز وجود از نظرگاه است 

 اختیف مؤمن و گبر و جهود 

  (2191  همان،)

 : داند چ فهمی را کامل و هیچ فهمی را کامیً خالی از حقیقت نمیمولانا هی

      ای جوان ها بود قدر نه همه ش 

 ها بود خالی از آن نه همه ش   

 (1336  همان،)

 : داند او تعدد مذاه  را دلیل بر وجود حقیقتی واحد و گوهر اديان را يکی می

صد جهت را     صد کتا  ار هست جز يک با  نیست

 صد جز محرا  نیستق

 (3661،  6دفتر همان، )
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 ها دربارۀ آزادی تفاوت نگرش. 9ـ  2

 مفهوم آزادی. 8ـ  9ـ  2

از ديبدگاه  . ها ببه آزادی در مفهبوم اسبت    ترين تفاوت نگرش مولانا و اومانیست اساسی

شبود؛ درحبالی    مبی  مولانا، آزادی يعنی آزادی از هوای نفس که درنهايت به بندگی ختا

. معنای رهبا شبدن و آزادی مطلبق انسبان اسبت      ها، آزادی به که از نگاه عموم اومانیست

کبه در تفکبر   حبالی  ای را نبايد اخیق، دين و انسانی ديگر محدود کند؛ در چنین آزادی

گويند انسان با تکیبه ببر عقبل     ها می اومانیست. گمراهی است اين نوع آزادی مايۀ مولانا 

سبازد؛ امبا مولانبا اعتقباد دارد انسبان در سبايۀ عنايبت خداونبد و          ن خويش را میجها

رو انسانِ منظور مولانا رهبای مطلبق    اين از . رسد راهنمايی پیامبران و اولیا به سعادت می

 . رهايی ممکن است او را به گمراهی بکشاندنیست؛ چون 

 دین و آزادی. 2ـ  9ـ  2

اين دو جريان به جايگباه   نوع نگاه ها نخستین نکته نیستدر تفاوت نگرش مولانا و اوما

. محور دارند که اومانیست تفکر انسان محور دارد؛ درحالی مولوی تفکر خدا. انسان است

 . شود يا در سرنوشت بشر دخالتی ندارد اين تفکر، خداوند يا کامیً نفی می در 

تبا قبرن شبانزدها، عقبل و      يابی مفهوم آزادی فراموش نکنیا که در غر ، در ريشه

وجبوی آزادی و حرمبت    لذا متفکران در جسبت . آزادی در زندان کلیسا محبوس بودند

مفهوم آزادی شدند؛ يعنی درحقیقت تأکید بر عقل و  نهادن بر عقل از بیرون دين متوجه

هبای تفکبر اومانیسبتی و لیبرالیسبا را بنبا       آزادی طغیانی  علیه دين کلیسايی بود که پايه
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اما در تفکر مولانا عقل و آزادی مفهومی خارج از دين يا علیه ديبن نیسبت؛ بلکبه    . ادنه

 . مفهومی است در سايۀ معارف دينی

کسانی که از مشبعل هبدايت   . آيد میدست  آزادی منظور مولانا در پرتو عبوديت به 

در نگبرش اومانیسبتی، انسبان خبود بايبد      . آوردن آزادی عاجزنبد دسبت  دورند، در به 

مولبوی آزادی  . کنبد  اش باشد؛ پس خودش مسیر آزادی را هموار مبی  کنندۀ آزادی تأمین

دانبد؛ امبا   حقیقی را در رهايی از تعلقبات و فنبای بنبده در وجبود حضبرت حبق مبی       

 :گويندها میاومانیست

را   وسبیله   نقبش   و خداونبد فقبط    است  آدمی  اکۀ در نیز قوۀّ  و غايت  انسان انديشۀ فاعل، قوۀّ

  و خداونبد صبرفاً    اسبت   هر دو، انسان غايی،  و هدف  فاعلی  ديگر، هدف  بیانی  دارد و، به

:  2331حسبنی،  )اسبت  داده خود اختصا    را به  و آگاهی  شناخت  اعدادی  علتِ  جايگاه

231) . 

گويند انسان بايبد آزادی را در طبیعبت و در جامعبه تجرببه کنبد و      ها میاومانیست

ای کبه محصبول تبیش انسبان      ساختن جهانی نو به آزادی مطلق نیاز دارد؛ آزادیبرای 

تببع   که خود را دارای عقل و ببه  گويد انسان درحالی  مولوی می. است نه قدرتی ماورائی

بسا آن تدبیر و انديشبۀ آزاد او را در راهبی    داند، چه آن برخوردار از انديشه و تدبیر می

آورد کبه درحبال پبرواز    ای را می برای همین، او تمثیل پرنده. ببرد که بر وی مقدر است

ها قدرت پريدن و ها نیروی ديد و ها تشخیص دام و دانه را دارد، اما باز ها گرفتبار  

 : شودمی

 اين عج        که نبیند دام و افتد در عط  نیست خود از مرغ پراّن
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 فتد ور نخواهد میاين عج  که دام بیند ها وتد              گر بخواهد 

 پرد با پر خويش چشا باز و گوش باز و دام پیش       سوی دامی می

 (2613ب  2611،  3دفتر : 2333مولوی، )

 .ها نظری خیف نظر مولوی دارنداومانیست

اين نگرش القا شد که ها امور مادی و ها معنوی برگرفته از نظمی اسبت   وسطی   در قرون

رگبان روحبانی مفسبران و نگهبانبان آن نظبا هسبتند؛ امبا        که انسان جزء آن است و بز

گونۀ مستقل قادر به طراحی محیط و حیات خويش  براساس ديدگاه اومانیستی، انسان به

 . (231: 2331حسنی، )است 

کننبدۀ   گوينبد انسبان خبود تعیبین     پذيرنبد و مبی   آنان نقش حاکمیبت خبدا را نمبی   

 . کندش فراها میاين امکان را براي سرنوشتش است و ارادۀ او 

. از نظر مولوی، دعوت انبیا دعوت به زندگی جاودان و رسبتن از جهبان فبانی اسبت    

ها اعتقاد دارنبد انسبان   اومانیست. تعريف او از آزادی مطابق معانی معنوی و عرفانی است

تواند طبیعت و موقعیت خود را برگزيند يا آن را هرگونه کبه خواسبت شبکل    خودش می

 .  دهد

و آزادی را ناديبده    ها عقیده دارند اديان الهبی غرايبز انسبان را پايمبال کبرده     اومانیست

ها آزادی بیرونی است که از طريق طبیعبت و فعالیبت   آزادیِ منظور اومانیست. اندگرفته

آزادی منظور مولبوی آزادی درونبی اسبت کبه از طريبق تزکیبه و       . آيدمیدست  بشر به

 .شوددوری از تعلقات میسر می
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از نظر . زيستنآزادی يعنی تحقق کامل قوای فرد و توانايی برای خودانگیختگی و فعال   

شود که خود فرد و رشد و سبعادت او هبدف اصبلی    او، آزادی نهايی زمانی محقق می

 . (11: 2339فروم، )جامعه باشد و انسان تابع قدرتی بالاتر از خود نباشد 

مولبوی آزادی نهبايی را در فنبای    . روم اسبت نگرش مولوی به آزادی عکس نظر فب 

هبا، انسبان   که از نظر فبروم و اومانیسبت   داند؛ درحالی اختیار انسان در جباريت حق می

. رسبد  بدون اتکای به قدرت ماورائی و با تکیه بر فعالیت خود در طبیعت به آزادی مبی 

تنهبايی و سبردرگمی    داند و آن را باعبث  البته فروم آزادی زياد را برای انسان جايز نمی

کند و مولوی ها از آزادی زياد انسان شکايت می. بیند که با نظر مولوی يکسان استمی

داند؛ اما دراصل آزادی و شبیوۀ حصبول آن ببا هبا     آن را عامل جدايی انسان از حق می

 . تفاوت دارند

 حدود آزادی. 9ـ  9ـ  2

. شبود  رونبی و بیرونبی تقسبیا مبی    در تفکر دينی برمبنای خدامحوری، آزادی ببه دو نبوع د  

ها که تفکرشان برمبنای محوريت انسان است، آزادی را منبع دخالبت در کارهبای     اومانیست

در تفکر دينی، آزادی محدود به حدود الهی است؛ ولی در تفکر اومانیسبتی،  . دانند ديگران می

. يگبران اسبت  شود و حدود آزادی تزاحا نداشتن ببا آزادی د  صرفاً حدود اجتماع مطرح می

هبا انسبان را از منظبر    کنبد، اومانیسبت  برخیف مولوی که انسان را از دو ساحت بررسی می

جسمانی و تمايیت مادی او درنظر دارند و همۀ تیش آنان برای تحقق آزادی مادی انسبان  

تواند حدود دينی را ناديده بگیرد و در همین دنیا به در بینش اومانیستی، انسان می. است

ولبی در نگبرش مولبوی،    . هاسبت شود؛ چون انسان منببع و محبور ارزش  دت نائل سعا
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ها برای رسیدن به آزادی بايد در حق فبانی  هستی موجودات ازآنِ خداست و همۀ انسان

جهبانی دارد و آزادی   آزادیِ منظور مولانا بیشتر نگباه آن . شوند و حاکمیت او را بوذيرند

 : یاين جهان ها نگاه  منظور اومانیست

     که او مغلو  اندر لطف ماستآن 

 نیست مضطر بلکه مختار ولاست  

      منتهای اختیار آن است خود

 اينجا مفتقد کاختیارش گردد   

      اختیاری را نبودی چاشنی

 گر نگشتی آخر او محو از منی  

 (113ب  112،  1دفتر : 2333مولوی، )

 گیری نتیجه. 9

يابیا که هبر دو ببرای انسبان     ها و مولوی درمینظر اومانیستبا بررسی مفهوم آزادی از 

کبه    داند؛ درحبالی  مولوی آزادی را در ترک هوی و تعلقات دنیوی می. اند قائل به آزادی

مولبوی آزادی درونبی و   . انگارنبد  ها آزادی را برای انسان بدون حدومرز مبی اومانیست

يبف او از آزادی بیشبتر مطبابق معبانی     تعر. دانبد  بندگی انسان را بهترين نوع آزادی مبی 

ای است که براسباس   گونه ها بهآزادی و اختیار منظور اومانیست. معنوی و عرفانی است

گزيند يبا آن   تواند، برخیف موجودات ديگر، طبیعت و موقعیت خود را بر آن، انسان می

ان اسبت،  مولوی برای رهايی از تعلقات دنیايی که شرط اصلی آزادی انس. را شکل دهد

يکی تیش فردی برای کسب  فضبايل و معبارف    : گذارددو راه را پیش روی انسان می
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نگبرش مولبوی   . الهی و دوم انتخا  پیری فرزانه که انسان را به سرمنزل مقصود برساند

تفکر اسبوینوزا، ياسبورس، کبالون،    . دربارۀ آزادی با نگرش برخی از متفکران همسوست

اسبوینوزا  . ر و آزادی با نظرگاه مولوی تاحدودی منطببق اسبت  لوتر و برلین دربارۀ اختیا

شبدنی و   گیرد و عقیده دارد اختیار نه اثببات  برای اثبات اختیار از وجدان آدمی کمک می

ايبن همبان سبخن مولبوی      . نه انکارشدنی است؛ بلکه بايد از طريق وجدان به آن رسید

 : است

      گمان اختیاری هست ما را بی

 ر نتانی شد عیان حس را منک  

 (1361،  9همان، دفتر )

گیرانۀ کلیسبا را مبانعی ببرای رشبد و تعبالی و       ها مذه  و قوانین سخت اومانیست

دانند؛ اما مولوی آزادی نهايی را در گرو هدايت پیامبران و رسیدن حتی آزادی انسان می

هبا از   تاومانیسب . شود مگبر ببا تبرک تعلقبات    داند که محقق نمی به محبو  حقیقی می

آزادی بیان، فردی، سیاسی، مدنی و آزادی اجتمباعی ببدون حضبور خبدا و نهباد ديبن       

اين مقولات اعتقبادی نبدارد و    که مولانا بدون نگرش دينی به   گويند؛ درحالی سخن می

 . داند لحظۀ انسان جاری می   حضور خداوند را در لحظه
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